
  
  
  
  

  بازتاب فضاي كسب و كار بازار در ادبيات عامه شهر آمل
  ١فر دكتر شهرام يوسفي
   ٢پور معصومه يداالله

       چكيده      
ةدهند ها و نشانرهنگي مردم، شيوه كار و توليد آنه بازتاب زندگي اجتماعي و فادب عام 

بررسي . رفتار و منش، انديشه و احساس، مذهب و اخلاق و اعتقادات هر جامعه است
ات عامبررسي داد . كند ها را فراهم مي تر آن حوزه ها امكان مطالعة ژرف ه در همه حوزهادبي

هاي مطالعه شرايط اقتصادي در  يكي از راه عامهو ستد، شيوة مصرف و توليد از منظر ادب 
عنصر  ترين را به عنوان اصليبازار  توان مطالعة ميان مي  اين از. ستاي ا هر جامعه

 گرفت ودرنظرهاي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و سياسي  تاليمركز فع و ة شهردهند تشكيل
تي در روند تكوين و بازارهاي سنّ. شناسي و ادبي مورد مطالعه قرار داد مردم منظرآن را از 

شهرهاي ايران و  هها در چهر ترين بخش صر شهري از شناختهل خود به همراه ديگر عناتحو
هاي اجتماعي،  تاليمركز تجارت و فع ،بازار در ايران. هستندبرخي جوامع اسلامي 

ه به اين كه در ايران، شهر مركزي سياسي، تجاري، توج با. بودفرهنگي، مذهبي و سياسي 
ي در تحقق كاركردهاي مزبور داشته استفرهنگي و ديني بوده، بازار سهم بسيار مهم . 

 هاي در توليد برنامهتواند  هاي مربوط به مشاغل مختلف از رسانة ملّي مي مثلاستفاده از 
  . مورد استفاده قرار بگيرد پسند مخاطبح و مفرّ

  
  المثل ، ضربكسب و كار، بازار، بازار آمل، داد و ستدمشاغل، : ها كليدواژه

                                                      
 shyusefar@yahoo.com       دانشيار تاريخ ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي . 1

 masoon82@yahoo.com   شناسي گرايش تاريخ از دانشگاه شهيد بهشتي ارشد ايران كارشناسي. 2
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  مقدمه

هاي محلّي  بنابر شواهد تاريخي در ادوار مختلف، مركز طبرستان و حكومتشهر آمل 
مندي از شرايط اقليمي مساعد، توانايي بسياري در توليد و عرضه انواع  دليل بهره بود و به 

اين  از  .مختلف محصولات كشاورزي و صنعتي متناسب با شرايط تاريخي هر دوران داشت
است و  روي بازار آمل در بافت تاريخي آن شهر همچنان موجوديت خود را حفظ كرده  

رود كه از اهميت   ميشمار سرپوشيده استان مازندران بهبازارهاي دائمي و   جزو معدود
اين بازار در شباهت با بازارهاي ايراني، زمينه مطالعاتي بسيار . بسياري برخوردار است

  .دهد ر اختيار قرار ميمهمي را د
سال در حاشيه رودخانه هراز قرار دارد و با دارا بودن  700بازار آمل با قدمتي حدوداً 

عناصر كالبدي باارزش در درون خود، هستة اوليه شهر را دارا است و مانند بازارهاي 
ر اين شهر، در بازا. شهرهاي ديگر ايران، فعاليت اقتصادي، ارتباطي و خدماتي را دربردارد

بازار مسجد . ها و كاروانسراها وجود داشته و دارد عناصر تجاري چون چهارسو، تيمچه
چيان و ده راسته در بازار از شهرت بيشتري برخوردار  جامع، تيمچه سعادت، تيمچه ميوه

  .هستند
ي اقتصادي آن، گوياترين پهنه حيات ماد -جامعة بازار و نهادهاي گوناگون اجتماعي

گاه عقايد، هنر، انديشه و ادبيات  رود و جلوه شمارمي مختلف مردم در طي تاريخ بهطبقات 
ه يك منطقه به بسياري از نكته است كه مي يخاصهاي دقيق  توان با شناخت فرهنگ عام

ادبي، اخلاقي، اجتماعي و انتقادي و حوادث آن زمان و طرز زندگي، عادات و رسوم، 
سعي بر آن است تا با  مقالهروي در اين   از اين. ها آگاه شد نهاي آ تخيلات و نوع انديشه

جايگاه كسب و كار و اخلاق در بازار آمل مورد بررسي قرار  ،هاي آمل المثل تكيه بر ضرب
مربوط مورد ي ها المثل در اين مقاله، مشاغل موجود در بازار آمل به همراه ضرب. گيرد

  .گيرند اشاره قرار مي
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  زرگري

                                                                        zur, zar re baše»  ر ر باشزور، ز« 

  .كند زور بر زر غلبه مي
كه زير  بنابراين براي اين .آنند كه قدرت فرد زورمند بر فرد ثروتمند بيشتر استبرخي بر

  )162: 1385 جوادي آملي،(. شدل گويند بايد به زور متوس بار زور ثروتمندان نروند مي
                 sad man mers yek sir telâ navune»  صد من مرس، يك سير طلا، نوونه«

  .شود صد من مس، يك سير طلا نمي
رود يعني اين دو گروه قابل مقايسه با  ميكار ي با علما بهقايسه افراد عامدر ماين مثل  

  )200-201: همان. (خست بيشتر از ديگري باشدچند تعداد گروه ن يكديگر نيستند هر
                  telâ har či kohne bavuše ay telâe»  ئهطلا هر چي كهنه بووشه، اي طلا«

  .طلا هرچه قدر هم كهنه باشد باز هم طلا است
ا از ارزششان نشيند ام اجناس نفيس با گذشت زمان، گرد كهنگي بر رويشان مي يعني

گير شوند از احترام و ارزش  هر قدر هم كه پير و زمين افراد عالم. ودش چيزي كم نمي
: همان(. آيد بنابراين اين مثل در بيان ارزشمندي چيزهاي نفيس مي .شود شان كم نمي علمي
207-206(  
                                     mers nibu telâ qeymat nâšte» مرس نيبو، طلا قيمت ناشته«

  .نبود، طلا قيمت نداشتاگر مس 
  )284: همان(. سنجيده شود مقابلششود كه با  ص ميارزش هر چيزي زماني مشخّ

 آهنگري

                                         kâale âhane sar, čakoš nazen» كال آهن سر، چكش نزن«
  .سر چكش نزن ،آهن به جاي

در پشت سر و دلش را بعد از دعوا   بخواهد حرفشود كه فرد  اين مثل وقتي گفته مي
  .بزندديگري 
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  » رش بديه، دم دكته وآنگر هن دكته، پلا خ«
ângar handakte, pelâ xoreš badiye dam dakte 

  .آهنگر به گودال افتاد، پلو خورش را كه ديد، جاني ديگر يافت هبچ
  )13: 1382نياعمران،  ذبيح(. خورد ه كسي است كه با ولع زياد غذا ميدرباراين مثل 

  »بوره، گناهكار خوردار وونه ورهآهن كه ك«
âhan ke kure bure, gonâhkâr xaverdâr vune    

  .شود آهن كه توي اجاق رفت گناهكار خبردار مي
  
  
  
  

  فروشي رنجب

                                         tâze vene čepâ xis baxerde» تازه ون چپا، خيس بخرده«

  .هاي برنجش، خيس خورده دانه تازه نيم
  )82: 1385جوادي آملي، . (برند كارمي به كارند  اغلب در مورد كساني كه تازه اين مثل را

                                       binjgari, šowpai ham dâyne» گري، شوپئي هم داينه بينج«

  .پايي هم دارد شاليكاري شب
سازند كه هر راحتي و  با بيان اين مثل او را متوجه مي از سختي كار بنالدزماني كه كسي 

  )65: همان. (گنجي با سختي و رنج توأم است
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                                                   pelâšenâs xodâ našnâse»  خدانشناس پلاشناس،«

  .خدانشناس است ،پلوشناس
  )41: 1358پرتوي آملي، (. شود خداپرست نمي ،پرست مادي 

            to čuni bečâ pelâ kaje re zarar dârne »تو چوني بچا پلا، كجه ر ضرر دارنه«

  .داني پلوي سرد كجا ضرر دارد تو چه مي
  )48: همان. (نسنجيده نبايد كاري كرد

  اليبقّ

                                                                   kur baqqâle dokune» ال دكونهكور بقّ«

  .كور استاز آن شخص  ي،الدكان بقّ
. هرج و مرج زياد استو  هيچ چيز در جاي خودش قرار نگرفتهبه اين معني كه 

  )122: 1382عمران،  نيا ذبيح(
                                          pere xošhâle, pesere baqqâle» الهپر خوشحاله، پسر بقّ«

  .ال استپسر بقّ ]كه[پدر خوشحال است 
  )41: 1358پرتوي آملي، (. شود مي  از باب كنايه، تحقير و تمسخر گفته

  ازيبزّ

                                         rišo meqrâz, te das dare»  س درهريش و مقراض، ته د«

  .دست شماست درريش و قيچي 
  )87: 1382عمران،  نيا ذبيح. (اختيار شما هستيد بصاح

   »ترمه، هرچي كهنه بوو، چراغ سر نوونه«
terme harči kohna bavu, čerâqe sar navune       

  .شود ترمه هرچه كهنه شود، سرچراغ نمي
: 1358آملي،  پرتوي. (دهد الشعاع قرار نمي فقر و ناداري تربيت و اصالت ذاتي را تحت

45(  
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                                                                                meqrâz bazen»  مقراض بزن«

  .قيچي كن
  )144: 1382نيا عمران،  ذبيح. (اش كن خلاصهيعني 

  »همون انه كه ديك دره، شش تا انه باريك دره«
hamun ane ke dik dare, šeš tâ ane bârik dare 

) نشده رشته( شش برابرش نخ يكتاب) شده رشته( ر نخي كه روي دوك استهمان مقدا
  .است باقي مانده

تواند دخل و  كند نمي برند كه هرچه تلاش مي اين مثل را در مورد كسي به كار مي
  )329: 1385جوادي آملي، . (خرجش را برابر كند

                                                                   nâzok paltâ panbue»  نازك پلتا پنبوئه«

  .شود ريسي است، زود پاره مي دستگاه چل نخ نازك
  )183: 1383 اياز،(. كنند اشاره به اشخاصي كه زود قهر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابيقص  

»ابيهر كي گوشت خوانه، شونه قص «har ki gušt xâne šune qassâbi                        

  .رود ابي ميخواهد به قص مي هر كس گوشت
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  )169: 1382عمران،  نيا ذبيح. (هر كس بايد كار خودش را خودش انجام دهد
  » نكش اب رت قصشه گوشت ر بخر، منّ«

še gušte re baxer, mennate qassâb re nakeš           

  اب را نكش ت قصگوشت خودت را بخور، منّ
  )149: 1383اياز، . (را كشيدن ابانت قصاي گوشت مردن به كه تقاضاي زشتمنّ در
                             boze qam jâne, qašâbe qam pihe» اب غم، پيغم، جانه، قص زب«

  او اب پيغم قص است و غم بز جان
  )84 :همان(. چاقي اوست هاب در انديش، قصدر موقع ذبح، بز در غم جان

  .خويش استبه اين معني كه هر كسي به فكر كار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مالي نمد

                                               sio lame esbe navune»  نوونه ]اسپه [اسبه سيو لمه،«

  .شود نمد سياه، سفيد نمي
نتيجه باشد اين مثل را  كه بي اگر فردي بخواهد كسي را اندرز دهد يا تربيت كند

  )179: 1385لي، جوادي آم. (برد ميكار به



sio lame re harči bašuri aspe navune        

پرتوي آملي، ). (زنگي به شستن نگردد سپيد

mers re qali gine, amm 

برند كه پند و موعظه در ايشان هيچ تأثيري 

fârsi qali kane                              

: 1382عمران،  نيا ذبيح. (كند
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       uri aspe navune»  لمه ر هرچي بشوري، اسپه نوونه

زنگي به شستن نگردد سپيد(شود  نمد سياه را هرچه بشوري سفيد نمي
  

  )چي قلعي( چي مسگري و قلي

ا دل ر قلي نينهمرس ر قلي گينه، ام«qali gine, ammâ del re qali nayne     

  .گيرد گيرد اما دل قلع نمي مس قلع مي
برند كه پند و موعظه در ايشان هيچ تأثيري  دل به كار مي ه افراد تيرهاين مثل را دربار

  )283: 1385جوادي آملي، 
                                                                  »  فارسي قلي كنه

  .كند فارسي قلع مي
كند مازندراني است و براي پز دادن، فارسي صحبت ميكسي كه 
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لمه ر هرچي بشوري، اسپه نوونه سيو«
نمد سياه را هرچه بشوري سفيد نمي

1358 :68(  
  
  
  
  
  
  

مسگري و قلي

»مرس ر قلي گينه، ام
مس قلع مي

اين مثل را دربار
جوادي آملي، . (ندارد
فارسي قلي كنه«

فارسي قلع مي
كسي كه 

114(  
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  نانوايي

                                       ganem hama jâ, nun jâ be jâ»  جا  جا، نون جا به گنم هم«

  .جا جا، نون جابه همهگندم 
  )87: 1358پرتوي آملي، (. كاري وسيله و مهارت لازم دارد هر

          guâl ke nun be nakene, vare azâ buren»  گوال كه نون به نكنه، ور عزا بورن«

  .به عزايش ببرند بهتراست ]داخلش آرد نباشد[ جوالي كه بوي نان نكند
87: همان. (ت و اثر وجودي استبحث بر سر خاصي(  

                        har ka denun hedâ, nun ham dene»   هر كه دنون هدا، نون هم دنه«

  .دهد هر كس كه دندان داد، نان هم مي
  )169: 1382نيا عمران،  ذبيح. (رسان است خداوند روزي

            šah ke sere, laškar atâ lâpe nun vase»  تا لاپه نون، وسه، لشكر اشاه كه سر«

  .نان براي يك لشكر بسنده است شاه كه سير است يك نصفه
  )98: همان(. وقتي كار خودش به راه افتاد براي ديگران امتيازي قائل نيست كسي كه

 »هر كي بخرده نون گدايي، نتونه ها كنه پادشاهي«

har ki baxerde nune gedâyi natune hâ kene pâdešâhi 

  .پادشاهي كند دتوان خورد، نمي يي راهر كي نان گدا
  )202: 1383اياز، . (مربوط به عادت و طبيعت شخص است

                  hič vaqt ganem be nerxe jow nabune» م به نرخ جو نبونههيچ وقت گن«
  .هيچ وقت قيمت گندم با جو برابر نيست

201: همان. (دتش بستگي دارارزش هر كسي به شخصي(  

  فروشي نقره

      esbenâ beštevâš, noqreye xelâl re koyine نه؟يخلال ر كوي ةسبنا بشتواش، نقرا«

  كار؟   خواهد چه  اسفناج، خلال نقره را ميقليه 



 ،باشد يا براي هر چيز جزيي
1385 :29(  

por battene čarm o jereb re vesine                        

  )70: همان( .برند ميكار

mage goye xâm atâe                                                           

1382 :127(  

vale hâ kerde kelâ re r 
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باشد يا براي هر چيز جزييقيمت و غيرضروري  هرگاه فرد نداري به دنبال جنس گران
1385آملي، جوادي (. برند كار مي لي بگيرد اين مثل را بهتداركات مفص

  دوزي

                       arm o jereb re vesine»  تن چرم و جرب ر وسينه

  .كند زياد دويدن، كفش و جوراب را پاره مي
كار كند اين مثل را بههدف دوندگي  انديشه و بي كسي بيكه 

  فروشي

                                                          e»  ، گوي خام اتاء

  .مگر چرم گاو يكي يكدانه است
1382عمران، نيا ذبيح(. در بازار است ي از كالامقدار زياد 

 فروشي

                          re râs nakene»   ول ها كرده كلا ر راس نكنه

  .كند شده را راست نمي كج

فصلنامه فرهنگ  ����62

هرگاه فرد نداري به دنبال جنس گران
تداركات مفص

دوزي كفش

تن چرم و جرب ر وسينهپر ب«
زياد دويدن، كفش و جوراب را پاره مي

كه زماني 
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

فروشي چرم

، گوي خام اتاءمگه«
مگر چرم گاو يكي يكدانه است

 معني به
فروشي كوزه

ول ها كرده كلا ر راس نكنه«
كج هكوز
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  )313: 1385 جوادي آملي،. (آيد لي ميبدر نكوهش تن
                                              kelâger tele dele ow xeyne»  دله او خينه هكلاگر تل«

  .خورد گر از كوزه شكسته آب مي كوزه
اش سخت بگيرد اين مثل را به كار  ت به خود و خانوادهندي به دليل خساگر فرد ثروتم 
  )237: همان. (برند مي

                                               beškase gome čemer kene»  بشكسه گمه چمر كنه«

  .دهد ه شكسته ميصداي كوز
نمايد اين مثل را  جويي در منازعه مرتباً دعوا را پيگيري و فتنهكه كسي  براي

  )56: همان. (برند كارمي به
                                                         amzenâ tim gomeye der»  در ةامزنا تيم، گم«

  .تخم گشنيز در كوزه است
 )57: 1383اياز، . (گويند مي ساختن رازدر نكوهش برملااين مثل را 

  »از دريچه گيرنه رنه، آفتاب راز كوزه خ او ر«
ow re az kuze xerne âftâb re az dariče girne 

  .گيرد آفتاب را از راه روزنه مي خورد، آب را از كوزه مي
  )68: همان. (رود در مورد كسي كه بسيار تنبل است به كار مي

  شاليكوبي

                                                    vene odang bičepelâqe»  چپلاقه ونه اودنگ، بي«

  .چپلاقه است آبدنگ او بي
به عبارت ديگر او . گويند ميانجام دهد  يحاصل بي اين مثل را براي كسي كه كار

چرخد بدون  آبدنگ بدون كما و چپلاق به دور خود مي مانندكشد  خود زحمت مي بي
  )315: 1385جوادي آملي، . (كه در تبديل شالي به برنج نقشي ايفا كند اين

                 asio be nobe hase, odang be panji»  آسيو به نوبه هس، اودنگ به پنجي«

  .است شده ه نوبت است و آبدنگ در وقت تعيينآسيا ب
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  )30: همان. (زنند هرگاه كسي بخواهد نوبتش را رعايت نكند اين مثل را مي
                                              gate dang re še čepâ zane»  زنه اگته دنگ ر ش چپ«

  .زند برنج خودش مي دنگ بزرگ را براي خرده
اي تلاش كند تا خودش از آن ميان نفعي ببرد اين مثل  هرگاه شخصي براي انعقاد معامله

  )251: همان. (برند اش به كار مي را درباره
                                                                dang ân sare katene»  دنگ آن سر كتنه«

  .كوبد دنگ فقط آن سمت را مي
  )60: 1358پرتوي آملي، . (طرفه قضاوت كردن يك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اري عطّ

  » حنا به دست نمونه، دنيا به كس نمونه«
 henâ be dast namune, donyâ be kas namune       

  .ماند ماند، دنيا به كس نمي به دست نميحنا 
  )53: همان. (وفايي دنياست اين مثل ناظر بر بي
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  فروشي يخ

                               yaxruš yax dâšta qosa nâšta»  ه ناشتهروش، يخ داشته، غص يخ«

  .ه نداشتيخ داشت و غص ،فروش يخ
به سراغش نيايد و بدين سبب نگران  اگر جنسي در دست فروشنده بماند و مشتري

فروش با اينكه جنسش  هر لحظه در  زنند كه يخ شود ديگران براي دلداري اين مثل را مي
338: 1385جوادي آملي، ( خورد تو چرا نگراني؟ ه نميحال آب شدن است غص(  

                                                        dâq bar dele yax bešte»  داغ، بر دل يخ بشته«

  .داغ بر دل يخ گذاشت
. ورزند است كه در قبال درخواستي مخالفت مي كار بيهوده انجام دادن، كنايه از افرادي

  )122: 1383اياز،(

  فروشي نفت

                                  naftruši demâq dâri naxâne»   خانهماغ داري نروشي، د نفت«

  .نفت نياز به بيني گرفتن ندارد فروش
  )181:همان(. اگر از بوي نفت بيزاري، اين شغل را تغيير بده

                                 verne kâr o bâr nafte gan kene»  هنه كار و بار، نفت گن كنو«

  .دهد كار و طرز رفتارش بوي نفت مي
  )190:همان(. كارهايش بودار است

امي و آسيابانيحم  

  »  ي ميرنهنامي از نشوردخردي، حمسيوبوني از ناَ«
âsiyobuni az naxardi, hamâmi az našurdeni mirna 

 67: همان(. ميرد امي از نشستن ميآسيابان از نخوردن و حم(  
                        âsiovuni keme, moz hayton kasre»   هيتن كسره ه، مزمآسيووني ك«

  .كشم ميمزد گرفتن خجالت هنگام كنم  آسياباني مي
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: 1382نياعمران، ذبيح. (كشند ولي هنگام گرفتن مزد خجالت ميكنند  كساني كه كار مي
18(  

                                               in ow in asio re nârdene»  اين او اين اسيو ر ناردنه«

  .گرداند اين آب آسياب را نمي
  )43: 1385جوادي آملي، . (آيد در عدم تناسب دو چيز مي

  بندي جمع

ها، باورها و  اي بويژه تا پيش از عصر نو، ريشه در داستان هاي فرهنگي هر جامعه ويژگي
. شده است تقل ميسينه و از نسلي به نسل ديگر من به زدهاي شفاهي داشته كه سينه زبان

هاي فرهنگي گاهي ادبيات شفاهي مربوط  فضاها و مشاغل مختلف تحت تأثير اين ويژگي
رفت و به  شمارمي تي بهبازار از اركان اصلي شهرهاي سنّبه طور مثال . به خود را دارا بودند

دليل آنكه بسياري از فضاهاي كالبدي شهري را در خود جاي داده، نقش مهمي در رشد 
روي ادبيات عامه كه موجب شناخت فرهنگي هر قوم   از اين. است  داشته جوامعفرهنگي 

توان بسياري از  كه مي  اي گونه تواند بسيار تحت تأثير اين نهاد قرار گيرد به شود مي مي
د بودن ها، اعتقادات مردم در زمينه معاملات، درستي و نادرستي معاملات، مقي رفهمشاغل، ح

 .گونه ادبيات استخراج كرد  به دين در معامله و بسياري از اين موارد را از طريق بررسي اين
تعاملات و دادوستدهاي مادهاي فرهنگي قابل بررسي  ي تحت تأثير اين ويژگيي و غيرماد

تواند زمينه  هاي مشاغل مختلف مي ه مسائل مختلف رفتاري از طريق ويژگينگاه ب. هستند
 . تر را فراهم نمايد مطالعات ژرف
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